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اندیشه

درباره  اقتصاد  مشارکتی  
یک اقتصــاد پویا به فرایندهایی بــرای هماهنگی  �

فعالیت های گوناگون کارگران با یکدیگر از یک  ســو و 
با خواست مصرف کنندگان از سوی دیگر نیاز دارد. این 
فرایند که تخصیص و توزیع اقتصادی نامیده می شود، 
تعیین می کند میزان ورودی مصرف شــده چقدر است 
یا میزان خروجی تولیدکننده چه اندازه است و در کجا 
این روند شــکل می گیرد. مایکل آلبــرت و رابین هانل، 
اقتصاددانــان آمریکایی در ســال ۱۹۹۱ کتاب «اقتصاد 
سیاسی اقتصاد مشارکتی» را نوشــتند و در آن نظریه 
برنامه ریزی مشارکتی را طرح کردند که در واقع بدیلی 
بود در برابر نظریه های بازارمحور از یک  سو و نظریه های 
مبتنی بــر برنامه ریزی متمرکز از ســوی دیگر. اقتصاد 
مشــارکتی نظامی اقتصادی مبتنی بــر تصمیم گیری 
مشــارکتی به عنوان مکانیســم اقتصادی اصلی برای 
مســئله تخصیص در جامعه است. اقتصاد مشارکتی 
شکل غیرمتمرکز برنامه ریزی اقتصادی و سوسیالیستی 
است و دربرگیرنده مالکیت اشتراکی ابزار تولید است. 
نظریه برنامه ریزی مشارکتی تفاوت های جدی و بنیادین 
با نظریه سوسیالیسم بازار دارد و آلترناتیوی رقیب برای 
ســرمایه داری و سوسیالیسم موجود به شمار می رود. 
اســاس منطــق اقتصاد مشــارکتی بــر خودمدیریتی 
همگانی نیروهای کار اســت. آلبــرت  آزادی فردی را 
اســاس آزادی خواهی جناح راســت و خودمدیریتی 
را اســاس آزادی خواهی جناح چپ می داند. جنبش 
اقتصاد مشارکتی تلاشی است برای کارآمدسازی نظام 
اقتصادی و اجتماعی برای اکثریــت نابرخورداری که 
بیشــترین ثروت جامعه را تولید می کنند. اخیرا کتابی 
درباره اقتصاد مشــارکتی از ســوی انتشــارات اختران 
منتشر شده که پیشــینه و مدعاهای اصلی این نظریه 
و جنبشی را که حول آن در غرب شکل گرفته، بررسی 
می کند. پیشگفتار کتاب با عنوان «جنبشی برای زندگی 
بهتر» به قلم خسرو صادقی بروجنی به کلیت موضوع 
مورد بحــث، مهم ترین چالش هــا و محدودیت های 
مفهومی و عملیاتی اقتصاد مشــارکتی می پردازد. این 
بخش با اشاره به برخی از پژوهش های انسان شناسی، 
باستان شناسی و عصب شناســی تلاش دارد به برخی 
باورهای کاذب در مورد سرشــت انســان پاســخ داده 
و توضیح دهــد مقولاتی ماننــد مالکیت خصوصی، 
خشــونت، رقابت و مشارکت انســان ها برای تولید و 
تخصیص منابع ریشه در ذات و سرشت انسان به عنوان 
یک موضوع عام و جهان شمول ندارند؛ بلکه محصول 
نظام هــای اقتصادی-اجتماعی بشــر و زاییده تکامل 

اجتماعی انسان در هر مرحله از تاریخ هستند.
بخش بعدی کتــاب مقاله مفصلی اســت با نام 
«جنبش برای اقتصاد مشارکتی» نوشته مایکل آلبرت. 
آلبــرت در چند دهه اخیر تلاش کــرد مفهوم اقتصاد 
مشــارکتی را به عنوان بدیلی برای بــازار آزاد بنیادگرا 
و اقتصاد برنامه ریزی شــده در کشــورهای بلوک شرق 
صورت بندی کند. مطلب او شــامل چهار بخش است 
کــه به  ترتیب بــه موضوعــات «دســتمزد عادلانه»، 
«خودگردانــی»، «کار متناســب با شــأن انســانی» و 
«تخصیص و توزیع به شــیوه مشــارکتی» می پردازد. 
آلبــرت با تأکید بــر «خودمدیریتی» به عنــوان مفهوم 
مرکزی «اقتصاد مشارکتی» مفاهیم بدیع و گسترده تری 
از «آزادی»، «رفــاه اجتماعــی» و «کار» ارائه می دهد. 
مقالــه دوم کتاب بــا نام «بهــره وری در برابر منفعت 
عمومی نوشــته «ویم دیرکســنس» بــه تقابل منافع 
خصوصی در بازار آزاد و منفعت عمومی می پردازد. به 
باور دیرکسنس افراد و گروه های جامعه دارای منافعی 
هستند که نمی توان آن را به حاصل جمع منافع فردی 
تقلیل داد و مدیریت سیاسی دموکراتیک امری ضروری 
برای تأمین منافع عمومی شــهروندان است. نویسنده 
در این بخش با اشــاره به نظریــات مختلف در زمینه 
کار مولد و نامولد و نقد نظریات نوکلاسیک در اقتصاد 
می نویسد کار، ارزش تولید می کند اما وجدان بورژوایی 
این رابطــه را معکوس جلوه می دهــد و فریب کارانه 
نشان می دهد که درآمد منشــأ ارزش است در نتیجه 
ســفته بازان، معامله گران و ســرمایه گذاران غیرمولد 
که چیزی تولیــد نمی کنند اما درآمــد دارند به مثابه 
اعضای مفید جامعه تلقی می شــوند. جدایی اخلاق 
از اقتصاد، مفهوم بهــره وری، کار مولد و غیرمولد، کار 
خانگی و منطق بازتولید مهم ترین مفاهیمی هســتند 
که در این بخش از کتاب در مورد آنها بحث می شــود. 
«کار خانگی و مســئله اســتثمار» (با نگاهی به آرای 
فلوبر رزنیک، فراد و وولف) نوشته بابک پاکزاد و نازلی 
فرخــی عنوان آخرین بخش کتاب اســت. کار خانگی 
خود مشمول دستمزد نیست و در اقتصاد نوکلاسیک 
در محاسبات لحاظ نمی شــود. این در حالی است که 
بازتولید نیروی کار در گرو مجموعه خدماتی است که 
کار خانگی فراهم می کند. اما محاســبه اقتصادی کار 
خانگی امر ســاده ای نیســت. مقاله آخر کتاب به این 
موضوع می پردازد و از سه روش محاسبه کار خانگی 
نام می بــرد و در انتها با ذکر نتیجه تحقیقات در مورد 
محاســبه کار خانگی در ایران پیچیدگی های این نوع 
تخمین ها را تحلیل می کند. به زعم نگارندگان مسئله 
کار خانگی با تقســیم کار جنســیتی گره خورده است؛ 
بنابراین توجه به عملکرد نهادها در بســتر جغرافیایی 
مشــخص و رابطه آنهــا با این تقســیم کار از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.

دشمن حیات وحش
در ۵۰۰ میلیون ســال گذشــته پنج انقراض  �

جمعی بر روی کره زمین رخ داده اســت که در 
هر یــک از آنها تنوع گونه های زنــده  یکباره و به 
طرزی چشمگیر کاهش یافته است. دانشمندان 
هم اکنون در نقاط مختلف جهان فرایند آنچه را 
ممکن است در آینده انقراض ششم نامیده شود، 
زیر نظر گرفته انــد و درباره اش مطالعه می کنند. 
طبق پیش بینی ، این انقراض، پس از برخورد آن 
سیارک به زمین که دایناســورها را از روی زمین 
محــو کــرد، ویران کننده ترین انقــراض جمعی 
است. کتاب «انقراض ششــم» توضیح می دهد 
که چرا و چگونه انســان ها فرایند حیات در کره 
زمیــن را به نحــوی بی ســابقه در تاریخ حیات 
این سیاره، دســت کاری کرده اند. نویسنده کتاب، 
الیزابــت کولبرت، فعال محیط زیســت و چهره 
شناخته شده ای در هیئت  تحریریه مجله نیویورکر 
است. کولبرت برای نوشتن کتاب انقراض ششم، 
در ســال ۲۰۱۵ در بخش کتاب های غیرداستانی 
عام، برنده جایزه پولیتزر شــده اســت. او در این 
کتاب، پنج انقراض گذشــته را بر اســاس تاریخ 
رویداد بیان و بررســی کــرده و آنها را با انقراض 
گســترده و سریعی مقایســه می کند که در زمان 
حاضر در حال وقوع اســت. همچنین گونه های 
مشــخصی را برمی شمرد که نســل  آنها توسط 
انســان ها منقرض شده اند و زیســت بوم هایی را 
شرح می دهد که پیش از تاریخ یا در زمانه هر یک 

از این انقراض ها وجود داشته اند.
کولبرت، با بهره گیری از منابع مختلف درباره 
تاریــخ انقــراض و گونه هــای حیرت انگیزی که 
قبلا از بین رفته اند، گزارشــی جامع و تأثرانگیز از 
نابودی گونه هایی ارائه می دهد که جلوی چشم 
ما منقرض می شــوند. عده ای از پژوهشگران بر 
ایــن باورند که نیمی از گونه های کنونی جهان تا 
سال ۲۱۰۰ نابود می شــوند. اتحادیه بین المللی 
حفاظت از محیط زیســت در گزارش سال ۲۰۱۱ 
خود اعــلام کرد ۲۵ درصد از پســتانداران زمین 
در شــرف نابودی و انقراض هســتند. بر اساس 
یافته هایی که در نشــریه ســاینس آمده، از سال 
۱۵۰۰ میــلادی تــا ۲۰۱۴ بیــش از ۳۲۰ مهره دار 
ســاکن خشــکی ها منقــرض شــده اند. مهم تر 
اینکه جمعیــت همه گونه هــای باقی مانده به  
طور میانگین شــاهد افتی ۲۵ درصدی در شمار 
آنها بــوده اســت. ۲۵ درصد میــزان گونه های 
رایج مهــره داران و ۴۵ درصد میــزان گونه های 
بی مهرگان افت کرده اســت. ســالانه ۱۱ هزار تا 
۵۸ هــزار گونه منقرض شــده و از بین می روند؛ 
امــا علاوه بــر آن جمعیت گونه هایــی که رایج 
هســتند نیز به شــدت افت می کند. پنج انقراض 
انبوه پیشــین ناشــی از پدیده هایی مثل برخورد 
ســیارک ها بــه زمیــن یا بــر اثر فعالیت شــدید 
آتشفشانی بود؛ پدیده هایی که این بار در انقراض 
نقشــی ندارند و مشخص اســت که روند کنونی 
ناشــی از فعالیــت انســان اســت؛ بنابراین این 
نخســتین بار در تاریخ زمین اســت که یک گونه 
عامل انقراض انبوه ســایر موجودات است. این 
رونــد در واقع به خاطر الگوهای مصرفی بشــر 
اســت. با کشــف مخازن انرژی زیرزمینی، بشــر 
شــروع به تغییر ترکیب اتمســفر زمین کرد. این 
امر آب و هــوا و ترکیب شــیمیایی اقیانوس ها را 
عوض کرد. برخی از گیاهــان و جانوران خود را 
با این تغییرات ســازگار کردند، از کوه ها بالا رفتند 
و خود را به قطب رســاندند؛ اما تعداد زیادی از 
آنها - ابتدا صدها و بعد هزاران و سرانجام شاید 
میلیون ها – فهمیدند که تنها مانده اند. ســرعت 
انقراض به شــدت افزایش یافت و ساختار حیات 
عوض شد. تاکنون هیچ موجودی حیات را روی 
کــره زمین این گونه تغییر نــداده؛ اما رویدادهای 

دیگری رخ داده که می توان با آن مقایسه کرد.
نویسنده داستان انقراض ششم را در ۱۳ فصل 
بازگو می کند. هر فصل ماجرای گونه ای را شرح 
می دهد که به نحوی نمادین اســت؛  ماستودون 
آمریکایی، اوک بــزرگ، آمونیت ها کــه در پایان 
دوره کرتاســه همراه با دایناسورها ناپدید شدند. 
نســل موجوداتی که در فصل هــای اول از آنها 
یاد می شــود، پیش تر منقرض شده و این بخش 
از کتاب عمدتا به انقراض های بزرگ گذشــته و 
تاریــخ پرپیچ وخم کشــف آنها می پــردازد که با 
کارهای ژرژ کوویه، طبیعی دان فرانسوی، شروع 
شد. بخش دوم کتاب بیشتر به زمان حال مربوط 
اســت؛ به آنچــه در جنگل های بارانــی آمازون 
می گذرد که روزبه روز بیشــتر تکه تکه می شوند، 
بــه دامنه  کوه هــای آند که به ســرعت در حال 
گرم شدن هستند و سد آب سنگی بزرگ استرالیا. 
کولبــرت بــا نثــری روان مجموعه ای گســترده 
از اطلاعــات علمــی را در این کتــاب در اختیار 
مخاطــب قرار داده و نشــان می دهــد انقراض 
ششــم احتمالا پایدارترین میراث بشر خواهد بود 
و از ما می خواهد فکر کنیم انسان  بودن چه معنا 
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یادداشــت نویســندگان: ایــده ارائه این 
مانیفست اکوسوسیالیســم به  طور مشترک از 
ســوی جوئل کووِل و میشــل لووی در کارگاه 
آموزشــی محیط زیســت و سوسیالیســم در 
وینچنز پاریس به میان آمد. همه ما از آن تضاد 
دیرینی که گرامشــی طرح کرد، رنج می بریم؛ 
زیســتن در زمانــه ای که نظم کهنــه آن رو به 
زوال اســت (و تمدن را همــراه خود به پایین 
می کشــد) درحالی که نظم نو نمی تواند ســر 
بر آوَرَد. اما دســت کم می توان وقوع آن [نظم] 
را هشــیارباش گفت. آن سایه شومی که بر سر 
ما ســنگینی می کند، نه وحشــت و خشونت، 
نــه ویرانی محیط زیســت و نه رکــود اقتصاد 
جهانی بلکه این تقدیرگرایی نهادینه شــده ای 
اســت مبنی بر اینکه هیــچ جایگزین ممکنی 
برای نظم ســرمایه دارانه موجود وجود ندارد. 

بنابراین ما امیدوارانه به دنبال ارائه آن گفتاری هستیم که 
تعمدا می خواهد این خشنودی منفعلانه و سازش کاری 
پرتشویش فعلی را برهم بزند و خنثی کند. با این حال هنوز 
این مانیفست فاقد روح جسور و انقلابی مانیفست ۱۸۴۸ 
کمونیسم اســت. اکوسوسیالیسم هنوز یک شبحِ به  پرواز 
 درآمده نیست. در هیچ جنبش یا حزب موجودی هم پایه 
ندارد. اکوسوسیالیســم تنها یک رشته برهان ورزی بر پایه 
خوانش بحران های موجود و شــرایط لازم برای غلبه بر 
آنهاســت. ما مدعی تام و تمام بودن نظریه خود نیستیم. 
از ایــن رو، هدف ما دعوت به گفت وگــو، مباحثه و اصلاح 
نظــر و مهم تر از آن فهمیدن آن اســت کــه این مفهوم 
چگونه می تواند تحقق پذیرد. مقاومت های خودانگیخته 
متعددی در مقابل نظم آشــفته جهانی سرمایه در نقاط 
مختلف جهان روی می دهد. بسیاری ذاتا اکوسوسیالیست 
هســتند. چگونه می توان اینهــا را با هم یکــی کرد؟ آیا 
می توان تصــوری از یک «بین الملل اکوسوسیالیســتی» 

داشت؟ آیا این شبح تعین یافتنی است؟
مانیفست

قــرن بیســت ویکم برهــه ای فاجعه بــار در تاریــخ 
گشوده اســت. سطح بی ســابقه ای از ویرانی اکولوژیکی 
و هرج ومرج نظم جهانی مزین به وحشــت و خشــونت 
و خیل جنگ های بیهوده و فروپاشــنده بر سرتاســر پهنه 
وسیعی از جهان، یعنی آفریقای مرکزی، خاورمیانه، شمال  
شرق آمریکای جنوبی، مانند بختک چنبره زده و طنین آن 
در تمامی  کشــورها پیچیده اســت. از دید ما، بحران های 
اکولوژیکی و بحران های اجتماعــی چنان عمیق به هم 
پیوســته اند که باید به شکل نمودهای مختلف نیروهای 
ساختاری یکسان به حساب آیند و بررسی شوند. اولی به 
 طور گسترده از همان روند صنعتی سازی غالب برآمده که 
تــوان و ظرفیت زمین را برای تحمل و دفع ناپایداری های 
بوم شــناختی درهم می شــکند. دومــی کــه برآمده از 
امپریالیســمی  است موسوم به جهانی ســازی، با تأثیرات 
مخرب و فروپاشــنده اش بر جوامع همچنان به راه خود 
ادامه می دهد. عــلاوه بر این، این نیروهای نهفته بنیادین 
اساسا ابعاد متفاوت همان رانه ای هستند که می بایست 
در مقام پویایی مرکزی ای شناخته شود که پیش برنده کل 
نظام اســت؛ یعنی  گسترش نظام سرمایه داری جهانی. از 
دید ما، هرگونه زبان بازی یا اقدامات تبلیغاتی برای نرم خو 
جلوه دادن این رژیم ســفاک، چه سبزفریبی* آسیب های 
بوم شــناختی ای باشــد که این رژیم به بار مــی آورد، چه 
والانمایی پیامدهای انســانی به نام دموکراسی و حقوق 
بشــر، مردود است. در عوض، ما اصرار داریم سرمایه را از 
همان زاویه ای برکاویــم که واقعا عمل می کند. این رژیم 
با دســت کاری طبیعت و توازن اکولوژیکــی آن و با الزام  
مدامش به توسعه ســودآورانه، زیست بوم را در معرض 
آلاینده های ناپایدارکننده قرار می دهد؛ زیســتگاه هایی را 
که طی اعصــار گوناگون تکامل یافته اند تا امکان رشــد 
زیســت مندان را مهیــا کنند از هم می پاشــد، منابع را به 
هدر می دهد و شــور و ســرزندگی طبیعت را به سردی و 

بی احساسی [عمل] مبادله برای کمک به انباشت بیشتر 
ســرمایه فرو می کاهد. از جنبه بشری و همه الزامات آن 
برای خودتعین بخشــی [و خودسامانی]، جامعه گرایی و 
زیســتی مفید و بامعنی، ســرمایه داری بخش اعظمی  از 
مردم جهان را به منبع صــرف نیروی کار تقلیل می دهد 
و در همــان حال، آنهــا را که بیرون مانده انــد، به  عنوان 
مزاحم هــای به دردنخور به کناری نهــاده و طرد می کند. 
او یکپارچگــی جوامع را از طریــق جهانی کردن فرهنگ 
توده ای مصرف گرایانه و سیاست زدایی شده مورد تهاجم 
قرار داده و تضعیف کرده اســت. این نظــام، نابرابری در 
قدرت و ثروت را در سطحی بی سابقه در تاریخ رواج داده 
است. سرمایه داری بی تفاوت نسبت به کانون اعتراض ها 
در حال همکاری با شــبکه ای از حکومت های فاســد و 
مطیعی اســت که نخبگان آنها در کار سرکوب انسان ها 
هستند. سرمایه داری شــبکه ای از سازمان های فراملی را 
تحت نظارت کلی قدرت های غربی و ابرقدرتی آمریکا به 
راه انداخته است، برای تضعیف خودمختاری کشورهای 
پیرامونــی و مقیدکردن آنهــا به وام هــا و بدهی ها و در 
همان حال برقراری یک دم  و دســتگاه نظامی عظیم برای 
وادارکــردن آنها به هماهنگی با ســتاد فرماندهی دنیای 
ســرمایه داری. ما اعتقاد داریم نظام سرمایه داری حاضر 
نه تنها قادر نیســت بر بحران هایی کــه باعث و بانی اش 
بوده، غلبه کند بلکــه حتی نمی تواند آنها را تعدیل کند. 
این سیستم نمی تواند بحران های بوم شناختی را حل کند؛ 
چرا که انجام این امر نیازمند اِعمال محدودیت بر انباشت 
ثروت است؛ گزینه ای غیرقابل پذیرش برای نظامی  که بر 
یک اصل بنا شده است: «رشــد کن یا بمیر». این سیستم 
نمی تواند بحران هایی را چاره ســازد که خود را در ترس 
و وحشت و شکل های دیگری از شورش های خشونت بار 
نشــان می دهد؛ چراکه این به معنای کنار گذاشتن منطق 
امپراتوری است؛ یعنی تحمیل محدودیت غیرقابل قبول بر 
رشد و همه آن شیوه زیستی که این امپراتوری قوام بخش 
آن است. تنها یک راه پیش روی امپراتوری باقی می ماند؛ 
پناه بردن به نیروهای وحشــیانه و از این طریق گســترش 
بیگانگی و کاشــت بذر خشــونت و تروریســمی دیگر. و 
ضد تروریســمی که در پی آن می آید، به هیئت نوع جدید 
و مرگ باری از فاشیســم تحول می یابد. در مجموع، نظام 
جهانی سرمایه داری به لحاظ تاریخی ورشکسته است. این 
سیســتم به شکل یک امپراتوری ناتوان، از انطباق درآمده 
که رشد غول آسایش ضعف نهفته و بنیادین آن را آشکار 
می کند. به زبان بوم شــناختی، این سیستم عمیقا ناپایدار 
است و اگر زندگی در آینده ارزشی داشته باشد، باید به  طور 
اساسی تغییر که نه، جایگزین شود. در نتیجه، آن گزینش 
سرنوشت ساز که زمانی از ســوی رزا لوکزامبورگ مطرح 
شده بود، دوباره روبه روی مان قرار می گیرد؛ سوسیالیسم 
یا بربریت. و امروز شــمایل بربریت که نشان خود را بر این 
یک قرن نهاده، در سیمای فاجعه زیست محیطی و ترور و 
ضدترور و انحطاط فاشیستی نمایان شده است. ولی چرا 
سوسیالیسم؟ چرا این کلمه که در ظاهر به خاطر شکست 

تفسیرهای قرن بیســتمی  از آن به زباله دان تاریخ سپرده 
شــده بود، دوباره برمی خیزد؟ تنها به این دلیل که اگرچه 
سوسیالیسم درهم شکسته شد و به جامه عمل در نیامد، 
اما ایده سوسیالیسم هنوز برای الغای سرمایه داری پابرجا 
مانده اســت. اگر بتوان بر سرمایه داری غلبه کرد، وظیفه 
فوری ضرورت نجات خود تمدن اســت که ناگزیر تنها از 
عهده سوسیالیســم برمی آید؛ عاملی که نشانگر پیشرفت 
به ســوی یک جامعه پساسرمایه داری خواهد بود. وقتی 
می گوییم ســرمایه داری به  طور ذاتی ناپایدار اســت و به 
بربریتی منجر می شــود که در بالا شرح داده شد، پس در 
حال گفتن آنیم که ما نیازمند سوسیالیســمی  هستیم که 
بتواند بر بحران هایی که ســرمایه داری بــه وجود آورده، 
غلبه کند. و اگر سوسیالیســم های پیشــین در انجام آن با 
شکست مواجه شــدند و اگر نمی خواهیم تسلیم پایانی 
بربریت گونه شــویم، این وظیفه ماست که برای موفقیت 
آن شــق دیگر یعنی سوسیالیســم، بجنگیم. همان گونه 
که شــکل و شــمایل بربریت [حاضر] نسبت به قرنی که 
لوکزامبورگ آلترناتیو سرنوشت ســاز خــود را طرح کرد، 
تغییر کرده اســت، سوسیالیســم نیز می بایست محتوا و 
نام جدیدی متناســب با شــرایط قرن حاضــر بپذیرد. به 
همین دلیل اســت که ما تصمیم گرفته ایم تفسیرمان از 
سوسیالیسم را اکوسوسیالیسم بنامیم و خود را وقف جامه 

 عمل  پوشاندن به آن کنیم.
چرا   اکوسوسیالیسم؟

منظــور ما از اکوسوسیالیســم نه انکار سوسیالیســم 
بلکــه درک و تحقق سوسیالیســم های مــوج اول قرن 
بیســتم در متنــی از بحران هــای بوم شــناختی اســت. 
اکوسوسیالیســم، مانند آنها، بر پایه این فهم که ســرمایه 
تجســم کار مرده است، خود را بر بستر توسعه آزاد همه 
تولیدکنندگان یا به عبارتــی دیگر از بین بردن جدایی میان 
تولیدکنندگان از وســایل تولید برپا مــی دارد. ما می دانیم 
سوسیالیســم موج اول، به دلایل پیچیده ای که شرح  آن 
در این مختصر نمی گنجد و به  طور خلاصه به دلیل اثرات 
توســعه نیافتگی در بستر ستیز و دشمنی های قدرت های 
ســرمایه داری موجود، قادر به انجام این هدف نبود. این 
دلایل متعدد تأثیرات زیان بار گوناگونی بر سوسیالیسم های 
موجود گذاشت که مهم ترین آن نفی دموکراسی داخلی 
همراه با پیروی از تولیدگرایی سرمایه داری بود و سرانجام 
ســقوط این جوامع و ویرانی محیط زیســت طبیعی شان 
را موجب شــد. اکوسوسیالیســم با مردود  دانستن هر دو 
هدف رفرمیســتی و رقیق شــده دموکراســی اجتماعی 
و ســاختارهای تولیدمحــور نســخه های بوروکراتیــک 
سوسیالیسم، اهداف رهایی بخش سوسیالیسم موج اول 
را حفــظ می کند. به علاوه اکوسوسیالیســم بر بازتعریف 
توأمان مســیر و هدف تولید سوسیالیســتی در چارچوبی 
بوم شناختی تأکید می کند. اکوسوسیالیسم چنین کاری را 
مخصوصا با درنظرگرفتن ضرورت [اِعمال] محدودیت بر 
رشد [اقتصادی] برای پایداری جامعه انجام می دهد. این 
به معنای پذیرفتن قحطی تحمیلی و مشقت و فشار [بر 

جامعه] نیست. در عوض هدف تغییر شکل 
نیازها و گذاری بنیادی به ســمت جنبه های 
کیفی و دورشــدن از جنبه های کمی [حیات 
اقتصــادی و اجتماعی] اســت. از نقطه نظر 
تولید کالایــی، این به معنــای احیای ارزش 
مصرف به  جای ارزش مبادله است؛ برنامه ای 
مهم با چشــم اندازی دور مبتنی بر اقدامات 
اقتصادی بلاواســطه فوری. تعمیم شــیوه 
تولید [بــا رعایت ملاحظات] بوم شــناختی 
تحت شرایط سوسیالیســتی می تواند زمینه 
را بــرای غلبه بــر بحران هــای موجود مهیا 
کند. جامعــه ای از تولیدگران متحد و آزاد در 
ســطح آزادی فردی خود متوقف نمی ماند، 
بلکــه آغاز و انجــام  آن باید تأکیــد بر آزادی 
همه هست مندان باشد. چنین جامعه ای در 
هــر دو بُعد ذهنی و عینی بــر انگیزش های 
امپریالیســتی غلبــه می کنــد. در تحقق چنیــن هدفی، 
اکوسوسیالیسم با همه اشکال ســلطه، به ویژه بر مبنای 
جنســیت و نژاد مبارزه می کند و شرایطی را که منجر به 
تحریفات بنیادگرایانه و نمودهای تروریستی و خشونت آمیز 
آن می شود، بهبود می بخشد. در مجموع، جامعه جهانی 
در درجه ای از هماهنگی بوم شــناختی بــا طبیعت قرار 
می گیرد که در شرایط فعلی غیرقابل تصور است. خروجی 
عملی [مطلوب] چنین گرایشی را به عنوان مثال می توان 
در از بین بردن وابستگی به سوخت های فسیلی که جزئی 
جدایی ناپذیر از صنعت ســرمایه داری است، اجرائی کرد. 
این به نوبه خود از یک  سو می تواند به امکان مادی برای 
رهایی ســرزمین های تحت کنترل امپریالیسم نفتی منجر 
شود و از سوی دیگر امکان مهار گرمایش جهانی و دیگر 
آسیب ها و رنج های ناشــی از بحران های بوم شناختی را 
مهیا کند. هیچ کس نمی تواند ایــن رهنمودها را بخواند 
و در وهله اول، به پرســش هایی نیندیشــد که این دیدگاه 
در وجــه تئوریک و عملی بر می انگیــزد و در وهله دوم، 
و البته ناامیدکننده تر، این مســئله را در نظر نگیرد که هر 
طرحی از اکوسوسیالیسم چقدر با صورت بندی واقعیات 
جهــان امروز ما غریب می نماید و هر دو به این خاطر که 
[وضعیت موجود] هــم در نهادها و هم در آگاهی افراد 
حک شده اســت. نیازی نیست ما نکاتی را که می بایست 
بی درنگ برای همه قابل شناســایی و تشخیص باشد به  
طور مفصل شرح دهیم؛ چراکه اصرار داریم این نکات در 
چشم انداز مناسب خود مورد بررسی قرار گیرند. پروژه ما 
نه می خواهد هر مرحله و هر قدم از این مسیر را همچون 
امری حاضر و آماده نشــان دهــد و نه می خواهد عرصه 
را به دشمن قدر قدرت ببازد. این پروژه گسترانیدن منطق 
ضــروری و الزامی  و کافی دگرگونی نظم جاری اســت و 
آغاز مرحله گذار برای حرکت به ســمت چنین هدفی. ما 
در این راه قدم گذاشته ایم تا جدی تر به چنین امکان هایی 
بیندیشــیم و هم زمان به ســوی اتحاد با کســانی پیش 
می رویم که مشــابه ما فکر می کنند. اگر مزیتی درخور در 
این استدلال و مباحثات باشد، آن گاه شرایطی مهیا خواهد 
شــد تا افکار مشابه و شــیوه های تحقق بخشیدن به این 
افکار در سرتاســر جهان به طور هماهنــگ جوانه زده و 

رشد کنند.
اکوسوسیالیسم یا بین المللی و جهانی خواهد بود یا 
هیچ چیز نیست. بحران های روزگار ما را می توان و باید به 
صورت یک فرصت انقلابی دید. این وظیفه ماست که این 

فرصت را غنیمت شمرده به آن رنگ واقعیت ببخشیم.
*: Greenwashing را در فارســی سبزشویی ترجمه 
کرده انــد، اما با توجه به کاربــرد و معنای آن که مترادف 
اســت با آن ســاز وکارهای فریب کارانه ای که سودورزی 
تجــاری را جامه ای ســبز می پوشــاند، به نظر می رســد 

سبزفریبی معادل رساناتری باشد. م
منبع:

http://environment-ecology.com/political-
ecology/436-an-ecosocialist-manifesto.html

اکوسوسیالیسم: مانیفست اول، ۲۰۰۱

بدیلى رادیکال براى نجات سیاره

انقراض ششم
(تاریخ غیر طبیعی)

الیزابت کولبرت
ترجمه: شهربانو صارمى

ناشر: ققنوس

جنبش  برای  اقتصاد 
مشارکتی

مایکل آلبرت
و ویم دیرکسنس

ترجمه: بابک پاکزاد
ناشر: اختران

بحران جهانی محیط زیست با پدیده تغییرات اقلیمی به نقطه ای بحرانی 
و تعیین کننده رســیده اســت. نظام تولید ســرمایه داری در طول چند سده 
حکمرانی، فجایع زیادی برای ســیاره زمین و ساکنان آن رقم زده که در طول 
چند دهه گذشته به صورت مشهودی گسترش پیدا کرده است: آلودگی هوای 
شــهرهای بزرگ، آب آشامیدنی ناسالم در بســیاری از نقاط جهان، گرمایش 
جهانی همراه با ذوب شــدن یخ های قطبی و بالاآمدن ســطح آب های آزاد، 
افزایــش فجایع طبیعی آب و هوایی همانند خشکســالی، قحطی، ســیل و 
توفان های مرگ بــار، ازبین رفتن لایه ازن، نابــودی فزاینده جنگل های بارانی 
گرمســیری، کاهش ســریع تنوع زیســتی و انقراض هزاران گونه جانوری و 
گیاهی، فرســایش خاك، بیابان زدایی، انباشــت زباله ها و آلاینده ها به ویژه در 

صنایع هسته ای، آلودگی مواد غذایی و... . 
میشــل لووی در کتاب «اکوسوسیالیســم؛ بدیلی رادیــکال برای فاجعه 
ســرمایه دارانه» که اخیرا به همت انتشــارات خرد ســرخ و به قلم حســام 
حســین زاده به فارسی ترجمه و منتشر شده می کوشــد با عدم تسلیم شدن 
به «فاجعه باوری» بر این نکته تأکید کند که پویایی نامحدود «رشــد» ناشــی 
از گســترش ســرمایه داری، بنیان های زندگی انســان روی ســیاره را تهدید 
می کنــد. لووی از فعالان و نظریه پردازان برجســته جریان اکوسوسیالیســم 
و جامعه شــناس مارکسیست فرانسوی- برزیلی اســت که در مدرسه عالی 
مطالعــات علــوم اجتماعی پاریس تدریــس می کنــد. او کتاب هایی درباره 
مارکس، چه گــوارا، الهیات رهایی بخش، لوکاچ، بنیامین، لوســین گلدمن و 
کافکا نوشته است.  او سوسیالیسم و برخی از جریان های بوم شناسی را دارای 
اهداف عینی مشــترکی می داند که رسیدن به آنها مستلزم به پرسش کشیدن 
خودانگیختگــی اقتصادی، ســلطه کمیت،  خود تولیــد به عنوان یک هدف، 
دیکتاتوری پول، تقلیل جهان اجتماعی به محاســبات سودآوری و نیازهای 
انباشت سرمایه است. هم سوسیالیسم و هم بوم شناسی دلبسته ارزش های 
کیفی هســتند. برای سوسیالیســت ها، ارزش مصرفی، تأمین نیازها و برابری 

اجتماعی و برای بوم شناسان حفاظت از طبیعت و تعادل بوم شناختی مطرح 
اســت. هر دو اقتصاد را تابع محیط زیســت (اجتماعی یا طبیعی) می دانند. 
از نظــر لووی ریاضت و ندامت و انتقاد فرهنگی از مصرف گرایی، آن گونه که 
برخی بوم شناســان مطرح کرده اند کافی نیست و خود شیوه تولید را باید زیر 
سؤال برد: «فقط بازسازماندهی جمعی و دموکراتیک نظام تولیدی می تواند 
به  شکلی هم زمان نیازهای اجتماعی واقعی را تأمین کند، زمان کار را کاهش 
دهد، تولید بی رویه و یا خطرناک را متوقف ســازد و سوخت های فسیلی را با 
منابــع تجدیدپذیر جایگزین کند. همه اینها نیازمند تهاجمی عمیق به اقتدار 
ســرمایه دارانه، گســترش رادیکال بخش دولتی و در یک کلمه، تدوین کردن 

برنامه ای دموکراتیک و اکوسوسیالیستی است» (ص ۹).
به زعم لووی مســئله بوم شناختی چالشــی بزرگ برای تجدیدنظر در 
اندیشه مارکسیســتی در آستانه قرن بیست ویکم اســت و این امر مستلزم 
بازنگری انتقادی عمیق مارکسیســت ها در فهم سنتی شــان از «نیروهای 
مولد» و گسســتی رادیکال از ایدئولوژی پیشرفت خطی و پارادایم فناورانه 
و اقتصــادی تمدن صنعتی مدرن اســت.  اکوسوسیالیســم جریان فکر و 
عمل بوم شناســانه اســت که دســتاوردهای بنیادین مارکسیســم را مورد 
توجــه قرار می دهــد و از رویکــرد تولیدگرایانه آن فاصلــه می گیرد. برای 
اکوسوسیالیست  ها، منطق ســود بازار و نیز منطق اقتدارگرای بوروکراتیک 
«سوسیالیســم واقعا موجود»، با نیاز به حفاظت از محیط زیســت طبیعی 

سازگار نیست. اکوسوسیالیست ها در حالی که ایدئولوژی بخش های غالب 
جنبش کارگری را نقد می کنند، می دانند که کارگران و تشکل هایشان نیرویی 
ضروری برای هر شــکلی از دگرگونی رادیکال نظام ســرمایه داری و ایجاد 
جامعه جدید سوسیالیستی و بوم شناختی است. مقالات این کتاب ارائه ای 
نظام مند از ایده ها و تجارب اکوسوسیالیستی نیست، بلکه بیشتر تلاشی مؤثر 
برای شــرح برخی جنبه ها و پیشنهادهای نظری و همچنین برخی تجارب 
انضمامی مبارزه اســت. البته کتاب بازنمایانگر نظرات نویســنده اش است 
که لزوما با نظرات متفکران و شــبکه های اکوسوسیالیستی یکسان نیست. 
لــووی در مقدمه کتــاب تصریح می کند که قصد نــدارد نوعی آموزه یا هر 
شکلی از ارتدکس مآبی را وضع کند: «یکی از مزایای اکوسوسیالیسم دقیقا 
تنوع آن است، تکثر و چندگانگی دیدگاه ها و رویکردهایش که اغلب هم گرا 
یا مکمل هم هســتند و گاهی واگرا و حتی متناقــض». فصل اول کتاب در 
پی ارائه تعریفی مجمل از اکوسوسیالیســم اســت. فصــل دوم به ارتباط 
اکوسوسیالیســم و برنامه ریزی دموکراتیک به عنــوان راه حلی بدیل برای 
جامعه سرمایه داری و سوسیالیسم واقعا موجود در قرن بیستم می پردازد. 
فصل ســوم به رابطه بوم شناســی و تبلیغات اشــاره می کند و تبلیغات را 
مکانیســم اصلی حاکمیت ســرمایه و نیروی محرکه ای در بحران جهانی 
بوم شــناختی می داند. فصل چهارم و پنجم به تجارب متأخر جنبش های 
اکوسوسیالیســتی می پردازد، فصل چهارم به رهبری چیکومندس و مبارزه 
برزیلی هــا در دفاع از جنگل هــای بارانی آمازون اختصــاص دارد و فصل 
پنجم به مبــارزات اکواجتماعی مردم بومی آمریکای لاتین. چهار ضمیمه 
نیز در انتهای کتاب آمده که لووی در تهیه آنها نقش داشته است: ضمیمه 
اول مانیفست اکوسوسیالیســتی بین المللی (۲۰۰۱) و ضمیمه دوم بیانیه 
بلم (۲۰۰۹) اســت. ضمیمه ســوم طرحی اســت که شــبکه بین المللی 
اکوسوسیالیستی به لطف ماشــین زمان اچ. جی. ولز تهیه کرده و ضمیمه 

چهارم نیز بیانیه اکوسوسیالیستی لیما (۲۰۱۴) است.

میشل لووى، جوول کُووِل . ترجمه: محمدرضا جعفرى

اکوسوسیالیسم؛ بدیلی رادیکال 
برای فاجعه سرمایه دارانه

میشل لووى
ترجمه: حسام حسین زاده

ناشر: خرد سرخ
قیمت: 25000 تومان


